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 چكيده
و طرق متعدد حـديث از مصـادر تخريج يعني خارج كردن متن ها، موضوعات، محتواها، منابع

و اكنون، دانشـي مسـتقل الحديث يا درايه جموعه قواعدابتدا زيرم آن. اين موضوع،  الحديث بوده
عالمان شيعه اند. هايي انجام دادهشود. اهل سنتّ در روشمندسازي اين دانش، فعاليتمحسوب مي

ت هاي مختلـف بـه تخـريج احاديـث اند، به شيوهليف ننمودهأگرچه در مباحث نظري تخريج اثري
و برجستهار، نوشتايندر اند.پرداخته هـاي دانـش سازي فايـده نقش موثر عالمان شيعه در توسعه
و است. فايده اين پژوهش، علاوه بر تبيين جايگاه تخريج، شناسـايي گونـه تبيين شده تخريج هـا

و تحقيق آثار حديثي شيعه، علاوه بـر رد نوشتار طرق تخريج حديث است. اين  توانسته با مطالعه
م،ش تخريج به اهل سنتشبهه اختصاصي بودنِ دان ثر شيعه در توسعه اين دانش را نشانؤنقش

و بررسي آن بپردازد. ضمن شناسايي گونهو داده  هاي مختلف تخريج به تحليل

 حديثتخريج حديث، اعتبارسنجي شيعه، واژگان كليدي:

:17/10/1396و تاريخ تأييد: 07/04/1396. تاريخ دريافت.
 .حديمدرس مركز تخصص  abbasmahmoodi1358@yahoo.com:قميهحوزه علميثعلوم
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 مقدمه
زار سـنجش تـرين ابـ ترين منبع استنباط احكام اسلام پس از قرآن است. از مهـم حديث مهم

و محتوا ارتباط دارد، دانش تخريج است. با تخريج هر حـديث  اعتبار حديث كه با منبع، سند، متن
و نمايه توان به منابع متعدد، متنمي  هاي موضوعي آن دست يافت. هاي مختلف، طرق گوناگون

ت و مباني دانش تخريج كتابي ر عمـلدانـد، ليف نكردهأعالمان شيعه، گرچه در اصول، قواعد
بهو به شيوه به اين امر توجه داشته برخي توان ادعا كردمياند تا جايي كه پرداختهآن هاي متعدد

يـاب يا در آثـار اهـل سـنت كم است هاي ناب تخريج در آثار عالمان شيعي، منحصر به آنان گونه
ا توسعه دادهرا نمونه، عالمان شيعه گستره تخريجاست؛ براي  و كتفا ننمـودهو به منابع شيعي انـد

كه اين رويه در اهـل سـنت در حالي،اندنقل نمودهنيز در جاي جاي آثار خود، از منابع اهل سنت 
.نداردوجود 

و نقش عالمان شيعه در گسترش اين دانش انجـام نگرفتـه پيرامون تاكنون پژوهشي جايگاه
و توسـعه رو براي اثبات گسـتردگي نقـش عالمـان شـيعه در دانـش است. پژوهش پيش تخـريج

در را هاي متعددي از عملكرد دوازده تَن از محدثان شيعه، نمونهاين دانشهاي وري از فايده بهره
و.انواع تخريج آورده است با توجه به اهميت بحث از يك سـو، تـازگي مباحـث از سـوي ديگـر

ميهمچنين اختلافي بودن ديدگاه  شود. ها، ابتدا تعريف تخريج به شكل مبسوط آورده

 شناسيمفهوم)الف

 تخريج در لغتـ1

و از ريشه خرج است. اين ريشه در دو اصل معنايي به كـار رفتـه اسـت. تخريج از باب تفعيل
و آشكار شدن كه ضد معناي دخول است معجـم ابـن فـارس،ر.ك:( يكي در معناي خارج شدن

و ديگري)2/252: 1414العرب، لسانابن منظور،؛ 4/158؛ العين، 2/175: 1422مقاييس اللغة، 
معجـم مقـاييس اللغـة، ابـن منظـور،ر.ك:( استشي در معناي اجتماع دو رنگ مختلف در يك

ب).2/175: 1422 يخرْجُخرَجَ«اصل معنايي اول،ربنا خرُوُجاً وتخَريج، ، به معناي خارج شـدن،»،
و ظاهر شدن است. ابن الراعيـةتخَْـريج«نويسـد: منظور مـي بيرون آمدن از مكان يا حالت خود

و تترك بعضه المرْتعَ، يعني و راغـب)2/252: 1414العـرب، لسـان ابن منظور،(»أنَ تأْكل بعضهَ
و ظاهر شد. ممكن اسـت ايـن خـروج در نويسد:مياصفهاني يعني از جايش يا حالش بيرون آمد

و روزمره مانند بيرون شدن از خانه، ؛شهر يا حتـي بيـرون آوردن لبـاس اطـلاق شـود امور مادي
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مي چنان �Pفرمايد: كه قرآن كريم ��� �� ��9.=�� � W� :9� ,� �� � �� $ i� & E)� 2 E
� � � j�� N � k� N� �� <�  �̀S� ;�� - �� R� &� $ � l� �� \� >O

و نگران از آنجا بيرون رفت«)؛21/ قصص( �P،»موسي ترسان �� \� � �� $� � � O� �� .*�� � 5� �� � �3� ��  � �� �� �� #�9� $ � l
�� _2� ' � �� $ � Y� �� ?� � �� $� � �� R� $�� �� 0� ' � �� $ 7U�� �� �� P�.&� $�� $ � h�. 2� 1m �:� ��� N i� ;� �� �� � � ��  � ' � 5� R � 3�� &�  � W� :�  � � � �� �� �� �� " .e� # � n� o� � � e� �

7(�� R� � �� $O)لتمى آنچه به صورت ميوه از شكوفه«)؛47/فص يا ممكن است خروج»آيد ها بيرون
م و امور نفساني باشددر ��P�l مانند:؛ورد حالات� -�9� > �� R�� > � �.�� @� <� � � �� ' �%� � � �:� @�  �� �� > �� R� &� $ �p� �� 6�� > � j�� N

� � � �� q� .T�� � �� $ �%.2� #O)آن«)؛13/اعراف ]جايگـاه[فرمود: از آن مقام فرو شو، تو را نرسـد كـه در
مياينو» تكبر نمايي. پس بيرون شو كه تو از خوارشدگاني ��P فرمايـد: آيه كه �� # � Y� R� >�� $ 7l���� -

7Y�� �� ]O)آيا اينك راهي هست كه ما از اين عذاب بيرون آييم؟«)؛11/غافر.«
و گاهي در امور مصدر باب افعال، غالباً»إخِْرَاج«نكته ديگر اينكه در مورد اجسام به كار رفته

$P�Eماننـد: است: است، استفاده شده تكوينى كه پيدايش آن از افعال خداى تعالى 5� @� C� �� -� ' � .
�� �
���� @� F� � � 5� @.�� �� � � d� (� K� >� �4�� � � ���T� "� �4�� � � n� � .*�� � 5� @� � � Y� �� C� � �̀^� �� � � �:� �� �� �� � � e � 5� @� ��� R .$� ' � �:� V� "� �O)؛78/نحـل(

�/Pو آيه شـريفه؛»يرون آوردب دانستيدخدا شما را از شكم مادرانتان در حالي كه چيزي نمي« J. ��
 � $ �̀C�� �� Z� ' � �� " �� &� C� �� -� L� > �̀�� $ � ��� .*�� � �� $ � j� r2� '� � `Q� �� ] �� R�� > � 5� @� � � �s� ]� � `�(� R� $ �H��� �4� � 5� @� � � Y� �� C�.<� � 7U�� �� 2 �O

و براي شـما در آن، راه همان كسي كه زمين را برايتان گهواره«)؛53/طه( ترسـيم هـا اي ساخت
و از آسمان آبي فرود آورد ن بيـرونوهـاي گونـاگ پس به وسيله آن، جفـت جفـت رويـدني.كرد

مي» تخريج«ولي،»آورديم و صناعات به كار  رود. بيشتر در علوم
مي»تخَْرِيج«بنا بر اصل معنايي دوم، و به زميني گفته شود كـه برخـي از نـواحي آن علفـزار
آ و برخي نقاط مـررت علـى«وقتي كسـي بگوييـد: دليل، به همين؛ن خشك استسبزه روييده

و سـبز شـده»مخَرَّجةأرَض يعني عبور كردم از اماكني كه بر برخي جاهاي آن باران باريده بـود
و سفيدي زمين از بين سبزي علفزارها مشخص بود. همچنين  و برخي جاهاي آن خشك بود بود

ن ببه كسي كه مقداري از سفيدي كاغذي را و مقداري را رها كرده  خَـرَّج«گوينـد: اشد، مـي وشته

كهاز همين باب، منطقه». تخرْيجاً الغلام لَوحه آن اي در راه مكه (برخـي جاهـاي زميني دو رنگ
و برخي سياه)  آن اندناميده» الخَرجْاء«دارد، سفيد و گوسفندي كه دو رنگـي باشـد يعنـي نصـف

و نصف ديگرش سياه باشد خرَْجاء«، سفيد دو.گويندمي» شاةٌ و همچنـين بـه اسـبي كـه شـكم
و بقيه اعضايش رنگ ديگري  راغـبر.ك:( گوينـد مـي» أَخْـرجَ فـرس«باشـد، پهلوي آن سفيد

).278: 1412القرآن، مفردات الفاظاصفهاني، 
 ـمراد از تخريج در دانش حديث، برگرفته از اصل معنايي اول بنابر آنچه گفته شد، ه معنـاي ب

و ظاهر شدن است.  خارج شدن، بيرون آمدن از مكان يا حالت خود
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 تخريج در اصطلاحـ2

تعريفي مستقل از تخريج حديث إرائه،اندعالمان شيعه گرچه به تخريج عملي روايات پرداخته
ميدليل فقط تعاريف موجود اهل؛ به همين اندنكرده شود. تخريج در اصطلاح محدثان سنتّ بيان

و اصوليان سنتّ متفاوت است، لذا ابتدا تعريففقيهان اهلو گاه ديدگاه محدثانآنو هاي فقيهان
.گردد ذكر مي

و اصوليان2/1  . ديدگاه فقيهان

و اصوليان اهل واژه سنت كاربردهـاي متفـاوتي دارد كـه در چهـار دسـته تخريج نزد فقيهان
 بندي كرد: جمعتوان مي

اصيك: و قواعدي است كه به كمك آنها به احكـام فقهـي ول ائمهتخريج رسيدن به حديث
و اصلي كه مورد استناد شود؛مي دست يافته و استقرا در فروع فقهي به قاعده يعني مخرِّج با تتبع

مي،آن امامِ حديث بوده ميدست و آن اصل را به او نسبت  دهد.يابد
اين تخـريج، اسـبابد اصولي. به واسطهتخريج يعني برگرداندن اختلافات فقهي به قواعدو:

مياختلاف فقها روشن مي  نامند.گردد. اين نوع تخريج را تخريج فروع بر اصول
اي كـهي امامِ حديث در مسائل جزئيهأر استكشافتخريج به معناي استنباط مقيد، يعني سه:

له بـهئي ايراد نشده اسـت. ايـن مطلـب، بـا ملحـق كـردن آن مس ـنصخاصلهئاز او در آن مس
ميئمشابهات رسيده از او يا داخل كردن اين مس آيد. معنـاي له در يكي از قواعد آن امام به دست

و تقليد بيشترين كاربرد دارد.  غالبي تخريج در نزد فقيهان همين است كه در مباحث اجتهاد
توچهار: متخريج به معناي تعليل يا و بيان آنأجيه آراي نقل شده از ائمه حديث خذ آنهـا در

و اضافه حكم به آن است. اين قسـم تخـريج، را تخـريجأر و استخراج علت ي از طريق استنباط
و الاصوليين،( مناط گويند ).11و10ر.ك: التخريج عند الفقها

 ديدگاه محدثان.2/2

اند. مجموع اين تعاريف را در چهار إرائه داده هاي متعددي از تخريجسنتّ تعريفمحدثان اهل
:نمود بنديتوان جمع دسته مي

و آشكار نمودن حديث با ذكر راويانيو» اخراج«مترادف با يك: تخريج اسـت به معناي ابراز
مي،مثال؛ برايكه روايت از طريق آنها به ناقل رسيده است هذا حديث اخرجـه يـا«گويند: وقتي

آن است كه بخاري آن را با سندي مستقل روايت كرده است. ابن صـلاح منظور» خرجّه البخاري
آنجـا كـه در مقـام بـر شـمردن انـواع؛در كلام خود، تخريج را به اين معنا به كـار بـرده اسـت 
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مي نگاشته و للعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتـان: احـداهما التصـنيف علـي«نويسد: هاي حديثي

و هو تخريج و... الابواب، و الثانيـة: تصـنيفه علـي المسـانيد و غيرها. (حـاكم»ه علي احكام الفقه
از)128علوم الحديث، �
!-	نيشابوري، آن» هو تخريجـه«كه منظور و آشـكار نمـودن روايـت

 براي مردم در كتابش است.
و درا (ر.ك: طحان، اصول تخـريج الحـديث ـ مترادف با كتاب مستخرج ؛10: 1979الاسـانيد، ��	 دو

بيسيوطي، تدريب هـاي حـديثي اسـت كـه ). كتاب مسـتخرج يكـي از انـواع نگاشـته 1/112تا: الراوي،
هاي حديثي را به غير از اسناد صاحب كتاب، بلكه با سندي كـه خـود نويسنده در آن، روايات يكي از كتاب

و اساتيد خود در دست دارد، نقل مي برخـي از محـدثان از جملـه كند. تخريج به اين معنا در كلام از شيوخ
و درا (ر.ك: اللشحود، المفصل في اصول التخريج بي�	ابن صلاح به كار رفته است ).7تا: الاسانيد،

ـ و روايت نمـودن آنهـا بـا لاي كتاببه معناي بيرون آوردن احاديث از لابهسه هاي حديثي
مي سند. چنان كه سخاوي درباره خريج عبارت است از اينكه محـدثت«گويد: اين معنا از تخريج

و آنهـا را بـا هاي حديثي از قبيل اجزاء، مشيخه احاديث يك نوع از نگاشته و غيره را خارج كند ها
و ضـمن مشـخص  و همانند آنهـا نقـل نمايـد. سند خود يا يكي از شيوخ حديثي يا اقران خويش

(صحيح، حسن، ضعيف)، بـه صـاحبان كتـاب كردن مرتبه و نسـبت دهـد هـا ني ـآنها »ز ارجـاع
آن).2/382: 1403فتح المغيث،(سخاوي، اين معنا با معناي قبل دو تفـاوت دارد. اول اينكـه در

م ميؤمعنا، روايات مسند يك كتاب حديثي را با سندي غير از سند در،آوردلف آن كتاب اينجا اما
و ديگر آنكه در معناي قبل، مرتب شود امـا حديث مشخص نميهممكن است روايات مسند نباشند

 شود.در اين تعريف، مرتبه حديث مشخص مي
ـ و راهنمايي چهار و،يعني مصادر اصلي حديث؛دلالت و روايـت بـه آنهـا ارجـاع مشـخص

ميمحمود طحان از علماي معاصر اهلنسبت داده شود.  تخريج يعني راهنمـايي بـه«گويد: سنت
و مكان حديث در مصادر اصلي آ موضع همچنـين بيـان.انـدن را با سندي مستقل نقل كـرده كه

و رتبه و درا اصول تخـريج طحان،ر.ك:(»حديث در صورت نياز جايگاه الاسـانيد، ��	 الحـديث
و تأليفاتي كه در زمينه تخريج داشته).10: 1404 شـود اند، روشن مـي با تأمل در سخنان محدثان

و  و نسبتي است كه كه مراد آنها از اين معنا، صرف ارجاع نسبت دادن نيست، بلكه منظور، ارجاع
ر.ك:( باشـد مـي كه خود منوط به بررسي حال راويـان حـديث است حديث همراه با تعيين مرتبه

و دراالشحود، ، برخـي محققـان،رو . از همـين)11تـا:بيالاسانيد،�	المفصل في اصول التخريج
و ضعف را نيـز اند، ندانسته ذكر طرق رواياتتخريج را تنها بلكه بيان درجه حديث از نظر صحت

ر.ك:( اندجزئي از معناي تخريج قلمداد نموده  مباحث في علـوم الحـديث، قطان، به عنوان نمونه
.)13، حصول التفريج باصول التخريج؛ 149تا: بي



»
ش
وه
پژ

ي
بيق
تط
ث
دي
ح
وم
عل
مه
نا

«
ال

س
،

رم
ها
چ

ره
ما
ش
،

تم
هف

،
ان
ست

زم
و
يز
پاي

13
96

ش

78

و مشهور بين محدثان اهل و غالب آنها معناي شايع  مخصوصـاً سنتّ همين معناي اخير است
 اند.خران، لفظ تخريج را در اين معنا استعمال كردهأمت

ج) ديدگاه علماي شيعه

و مشتقات آن به كار برده شـيخ،مثـال؛ بـراي انـد عالمان شيعه هم در آثار خود، لفظ تخريج
أَخرَْجت«نويسد: صدوق در موارد متعدد پس از ذكر روايت مي َقد ندَاًوسم كتَـابِهذَا الحْديثَ في

لا يحضره الفقيه،(ابن بابويه،»الْمعارجِِ أَخرَْجت«،)1/200: 1413من َقد ـندَاًوسم هذَا الحْـديثَ

دائتَابِ الْفَوك أَخرَْجت«،)203،(همان»في َقد ـيوف معنَاهـا فـي تيور مع ما مسندَةً ارْالْأَخب هذه

.و)211ن،(هما»ابِ فَضَائلِ الصلَاةِكتَ ... 
ميسيد مرتضي هم از لفظ تخريج استفاده كرده احاديث داراي ظاهر نادرسـت«گويد: اند. وي

تاند. گونهو مخالف حق بر دو قسم و به دور از تكلّف استأاي از آنها داراي اين قسم.ويلي قريب
و مراد  و قسـم دوم از آنها معنـايي باشـد كـه تخـريج مـي احاديث جايز است صادق باشند كنـيم

ت و و تكلّف امكانأاحاديثي هستند كه تخريج اي كه از حد به گونه؛پذير است ويل آنها با دشواري
و بلكه سداد خارج مي شـريف،( كنـيم شوند كه در اين صورت بر كـذب آنهـا قطـع مـي فصاحت

(رسائل  ،. وي در جايي ديگر)1/410: 1405شريف مرتضي)، جوابات المسائل الطرابلسيات الثالثه
اين استنباطي است يعني » هذا التخريج الذي خرجه الخصوم«:بردلغت تخريج را چنين به كار مي

. جعفر بن محمد بن قولويـه در مقدمـه)387: 1415سيد مرتضي، الانتصار،( اندكه مخالفان كرده
أخ«نويسد.مي»كامل الزيارات«كتاب  لا فيه حديثاً روي عـن الشـذاذ مـن الرجـال يـؤثررجتو

و العلـم  ابـن قولويـه،(»ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحـديث
اسـتفاده» أخرجـه«شيخ حر عاملي نيز در كتـاب خـود از لفـظ).4: 1356كامل الزيارات، النص، 

نويسـد: مـي مـورد عمـاردر»ك الفئـة الباغيـة تقتلـ«پس از ذكر روايت پيامبر نموده است. وي 
و المعجزات،�حر عاملي، إثبات الهدا(»مسلم أخرجه« همچنين پـس).1/387: 1425بالنصوص

و يـؤذيني مـا آذاهـا«فرمايد: از نقل روايتي از پيامبر كه مي .»فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها،
و صححه أخرجه«نويسد: مي ).3/408،نهما(» الترمذي

و اخراج تفاوت قائل شده است. وي ميرداماد تخريج حديث را نقل موضـع بين معناي تخريج
و اخراج حديث را نقل تمام حديث مي و نيـز معتقـد اسـت كـه تخـريج حاجت از يك حديث داند

و مـتن محكـم حديث به معناي نقل موارد متفق عليه حديث است كه داراي سند صـحيح   تـر تـر
	�الرواشح السماو( اما اخراج حديث به معناي نقل حديث از مرجع حديث به هر شكل است، است

.)100،	��في شرح الاحاديث الاما
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، بتـوان به نظر مي را ايـن گونـه تعريـف نمـود: تخـريج رسد با توجه به تعاريف پيش گفتـه
و ازدياد مصادر مناسب براي حـديث« بـا توجـه بـهو»تلاش براي يافتن حديث از مصادر اصلي

راهـي اسـت بـراي غلبـه بـر بايد گفت تخـريج،هدف تخريج كه تعيين رتبه اعتبار روايات است
و سـنجش اعتبـار راهي براي شناسايي حديث درسـت از نادرسـت همچنينو هاي حديثآسيب

ميحديث است. و طرقـي اسـت كـه بـه«توان گفت: پس در تعريفي جامع دانش تخريج قواعـد
، اسـناد حـديث،منابع حديث،شناخت طرق نقل حديث،حديثيدستيابي به متن اصل،وسيله آن

مي مضامين مشابهو متون ».شودممكن
و هم از تعـاريف اين مطلب هم از گفته ميرداماد در تعريف تخريج استنتاج مي عالمـان گردد

اساند، وقتي طرق تخريج حديث را بيان نمودهزيرا؛اهل سنت ،انـد نكـرده ناد اكتفا تنها به تخريج
و محتوا بلكه تخريج حديث به كمك كلمـات مثال، براي.اندنيز پرداختهبه تخريج متن، موضوع

(كليـدواژه)،ابتداي متن حديث اسـتخراج حـديث بـه،استخراج حديث به كمك كلمات بارز متن
را حـديث متن استخراج حديث به كمك وصف خاصو موضوع حديث وسيله هـايهرا از جملـه

بـه تخـريج مـتن،،تخريج نيز هاي به هنگام ذكر نمونهعلاوه بر آنكه.اندتخريج حديث برشمرده
و محتوا پرداخته الحجـاج يوسـف بـن عبـدالرحمن الـدين ابـو حافظ جمال،مثال؛ براي اندموضوع


!-�	�n�!ez«در كتاب المزيّ�� n�!az�	�;( «و برخـي كـه تخـريجــ احاديـث كتـب سـته
و سندـ آن استات ملحق پرداختـه]1[به بيان متن حديث به شيوه اطـراف، علاوه بر تخريج منبع

ميكه خود نوعي تخريج متني  ]2[.رود به شمار

و آن را به هر حال، و محتواي احاديث هم قائل نشـويم اگر به توسعه تعريف تخريج در متن
تتنها به يافتن حديث در مصادر متعدد محدود نماييم، از  ثير آن در اعتبـار سـنجي سـند،أپذيرش

و محتواي روايات چاره لـذا در بخـش دوم ايـن پـژوهش سـعي شـده بـا بيـان؛اي نيسـت متن
ت نمونه و محتواي روايات از ديـدگاه عالمـان شـيعهأهايي از ،ثير تخريج بر اعتبار سند، منبع، متن
 هاي تخريج نشان داده شود. در گسترش فايدهايشان نقش

 عملكرد عالمان شيعه در تخريج حديث
ت و مباني دانش تخريج، كتابي مستقل در اند، ليف ننمودهأعالمان شيعه گرچه در اصول، قواعد

اند. تنها راه سنجش اعتبار روايات نزد قدماي هاي متعدد به تخريج احاديث پرداختهبه شيوهعمل 
هـاي با هـدف گسـترش فايـده،به همين دليل؛نداهبردبلكه از همه قرائن بهره،شيعه سند نبوده

و آثار تخريج را به سند محدود ننمـوده  در انـد، بلكـه تخريج در اعتبارسنجي روايات، فايده سـعي
و محتواي حديث نموده و نشان دادن آثار تخريج در اعتبار منبع، متن، موضوع انـد. نهادينه كردن

. پردازيممي اين مطلبن شيعه به تبيين هايي از تخريج عالمابا بيان نمونهدر ادامه، 
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 برقي احمد بن محمد بن خالد.1

و از فقهاى بزرگ شـيعه در قـرن سـوم اسـت. او در روسـتاي قمـري برقى از راويان حديث
و در سال» رود برق« او 280يا 274از توابع شهر قم به دنيا آمد ق رحلت كرد. مشـهورترين اثـر

پس از نقل حـديث اصـل،و ايات متعددي را تخريج نموده استرووي است.»المحاسن«كتاب
و شاهد عنْـه عـنْ«پس از ذكر روايتي با سند،نمونه؛ برايآن را هم آورده است]3[احاديث متابع

اللَّـه دبع عندْ أَبيِ كنَُّا حمزةََ قَالَ: سعيد عنْ أَبيِ ةً فَـدعا بِطعَـامٍ جماعـgعثْمانَ بنِ عيسى عنْ أَبيِ

مي،»... رواه«:دهدسند ديگري نيز براي آن إرائه ـنْوشَامٍ عه علي عنْ عيسى بنِ محمد بنِ عنْ

َثلْهم حمزةََ ح2/400: 1371برقي، المحاسن،(»أَبيِ خَالد الْقَماط عنْ أَبيِ در سند اصل، أَبيِ).83،
حمزَسعيد از  و در سند متابع، أبي خالد از أبي حمز�أَبيِ ده اسـت. برقـي بـا كـر نقل�نقل نموده

يعني با تخريج حديث،؛به تطبيق متن هم عنايت داشته استكه نشان داده» مثْلَه«آوردن كلمه 
 گيرد. متون متعدد آن نيز در دسترس قرار مي

مي دقت بههاي برقي در متون وقتي مشخص هـا نظـر گزارشات ايشان در اختلاف نسخه شود كه
إثِمْاً«شود؛ براي نمونه، هنگامي كه روايتي را با متن  ْرءْباِلم كفَىَ و مـي»قاَلَ آورد، بـه دنبـال آن سـند

مي متن ديگري ارائه مي و در پايان باِلمْرءْ«گويد: دهد ْإثِم قاَلَ أنََّه إلَِّا َثلْهح414(همان،»م ،165.(
محمد بـنِ«روايت ديگري با سنديلذ جده الحْسنِ بنِ راشد عنْ يحيى عنْ عنهْ عنِ الْقَاسمِ بنِ

اللَّه دبع أمَيرُ الْمؤمْنينgَمسلمٍ عنْ أَبيِ رواه«:آورده است» ...gقَالَ قَالَ نِوابنَِا عحَأص ضعب

مسلمٍ الْأصَم عنْ محمد بنِ امـا؛در سند اصل، حسن بن راشد از محمد بن مسـلم.»مثلْهَحرِيزٍ عنْ
در سند متابع، حريز از محمد بن مسلم نقل نموده است. برقي سند روايتي را چنـين آورده اسـت. 

روى« عبد اللَّهبعض منْ ح542همان،(»...aقَالَ قَالَ رسولُ اللَّهgعنْ أَبيِ به دنبـال)؛838،
شعُيبٍ عنْ أَبيِ بصـيرٍ عـنْ«:دهدآن، دو سند ديگر إرائه مي أصَحابنَِا عنِ الْأصَم عنْ بعضِ عنهْ عنْ

اللَّه دبع رواهمثلْهgَأَبيِ وبع شعُيبٍ عنْ أَبيِ بصيرٍ عنْ أَبيِ از.»مثلْهgَد اللَّهالحْجالُ عنْ يكي
مـنْ«هاي اين تخريج، مشخص شدن راوي حديث از امام است كه در روايت اصل با لفـظ فايده
ر.ك: برقي، المحاسـن، هاي بيشتري از تخريجبراي ملاحظه نمونه( آمده است»روى هاي برقي،

ح2/434: 1371 ح2/641؛ 321،ح2/444؛ 1/201؛ 267، ،155(.

 محمد بن حسن بن فروخ صفار.2

و صحابى امام حسن عسكرى ق وفـات يافـت. 290در سالgصفار از علماى شيعه اماميه
بمهم وياترين اثر كـه اسـت هاى كتاب اين است. يكى از ويژگى»بصائر الدرجات« قي مانده از

هـاي مختلـف بـه نـه مؤلف آن، همه اسناد روايات خود را به طور كامل ذكر كرده است. او به گو
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حديد عنْ جميلِ بـنِ دراجٍ«روايت تخريج حديث پرداخته است. علي بنِ محمد عنْ أَحمد بنُ حدثنََا

في تتََكلََّموا أصَحابنَِا قَالَ: لَا روى غَيرُ واحد منْ /1: 1405صفار، بصائر الـدرجات،(»... الْإمِامِ قَالَ:
ح435 محمـد عـنْ«:گونه آورده استرا در صفحه بعد با سندي متفاوت اين)1، حدثنََا أَحمـد بـنُ

في تتََكلََّموا أصَحابنَِا قَالَ: لَا رواه عنْ غَيرِ واحد منْ ُونسنِ يورِ بنْصم حديد عنْ »الْإمِامِ ...علي بنِ
از جميـل راوي مشترك در اين دو سند، علي بن حديد است كه در سـند اول)،4ح، 436همان،(

و در سند دوم از منصور بن يونس نقل مي مثال وقتي حديثي را با براي كند يا بن دراج نقل كرده
عبد السلَامِ بنِ سالمٍ«سند  عمرَانُ بنُ موسى عنْ أَيوب بنِ نُوحٍ عنْ عنِ الحْسينِ عـنْ يـونسُحدثنََا

اللَّه دبع ظبَيانَ عنْ أَبيِ إنَِّ الْإمِامg... بنِ ح436(همان،»قَالَ: مي)2، نمايد با تخريج، سـند نقل
و چنين گزارش مي نُـوحٍ«:كنددومي براي آن يافته علي بنُ خَالد عنْ أَيوب بنِ در.»مثلْـَهحدثنََا

و در سند دوم، علي بن خالد از أيوب نقل كرده است.  سند اول، عمران بن موسي از أيوب بن نوح
مي مقايسه اين دو نمونه و در نمونهپايين دهد در مورد اول، راوي طبقهتخريج نشان دوم، تر

،ل نمـوده، يعني در مثال اول، يك نفر روايتي را از دو نفـر نق ـاست بالاتر متعدد شده راوي طبقه
 اند.ولي در مثال دوم، دو نفر، روايت يك نفر را نقل كرده

 محمد بن يعقوب كليني.3

و آغـاز قـرن چهـارم كلينى از برجسته ترين علماى شيعه است كه در نيمـه دوم قـرن سـوم
از»الكـافي«تـرين اثـر او كتـاب زيسته است. معروفمي هجرى اسـت. كلينـي در كتـاب خـود
 متعددي بهره برده است. هاي تخريجي روش

آوري روايات هر موضوع ذيل يك بـاب، جمع»عدةُ من اصحابنا«حيلوله در اسناد، آوردن لفظ
گاهي روايتي را با سند نقل هاي تخريجي ايشان است. از جمله روشهاو اطلاق عنوان واحد بر آن

علامـه مجلسـي اسـت. كرده، سپس در همان باب يا بابي ديگر با سندي متفاوت تكـرار نمـوده 
و كأنهّ«نويسد: درباره تكرارهاي كليني مي و متناً ... في النسخ لاختلاف أعادهو قد مر بعينه سنداً

و ما هنا كأنـه أظهـر فـي الموضـعين ذلك و لعله كان على السهو، �مجلسـي، مـرآ(»و هو بعيد،
ر ظاهراً).10/113: 1404العقول، ميعلامه مجلسي نظريه سهو . ايـن مطلـب گرچـه از پسنددا

تـوان زيـرا نمـي؛آسان نيست سهوبرخي موارد، پذيرشدر،يك منظر ممكن است صحيح باشد
ت كيد فراواني بر تلخيص كتاب خود داشته، چنين سهوي را مرتكب شـود كـهأپذيرفت كليني كه

ت كـرار، هـدف ديگـري يك روايت را دوبار در يك صفحه تكرار نمايد. بنابراين، بايد گفت وي از
داشته است. به نظر نگارنده، كليني با تخريج حديث توانسته طرق متعدد آن را به دسـت آورد. در 
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رَانَ بـنِ«:يك سند آمده است مهـ عثْمانَ بنِ عيسى عـنْ محمد عنْ أَحمد بنِ أصَحابنَِا، عنْ عدةٌ منْ

عمحمد قَالَ: إنَِّ الْميت إِذَا ماتg... بد اللَّهسمعت أَبا ، 3/227: 1407كلينـي، الكـافي،(»يقُولُ:
همين روايت در صفحه بعد به طريقي ديگر بيان شده است. اگر تكرار از سهو بود، با همـان)1ح

 كه در بسياري موارد، اسناد روايـات تكـراري متفـاوت اسـت. سـند در حالي،گرديدسند تكرار مي
مهرَانَ بنِ«:روايت دوم چنين است عثْمانَ بنِ عيسى عنْ محمد بنِ الحْسينِ عنْ يحيى عنْ محمد بنُ

عبد اللَّهمحمد، قَالَ: كلينـي بـا ايـن تكـرار در واقـع،).3،ح228همان،(»يقُولُ ...gسمعت أَبا
ازمحمدأحَمد بنِ نشان داده كه  محمـد منفرد نيست بلكـه عثمْانَ بنِ عيسىدر نقل اين حديث

 هم آن را از عثمان نقل نموده است. بنِ الحْسين
أصَحابنَِا«استفاده از عبارت هاي كلينـي اسـت. وي پـس از روشي ديگر در تخريج»عدةٌ منْ

علي بنِ أَسباط عـنِ ابـنِ بكَيـرٍ قَـالَ:محمد بنُ الحْس«نقل روايتي با سند  سهلِ بنِ زِياد عنْ نِ، عنْ

اللَّه دبع ح437همان،(»...gسألَتْ أَبا آن)4، به كمك تخريج توانسته چند سـند ديگـر بـراي
 به يكساني متن اشاره دارد.» مثْلَه«إرائه دهد ضمن اينكه لفظ 

هايي است كه كليني براي نشان دادن تخـريج از آن بهـره يكي ديگر از راه آوردن واو حيلوله
محمد بنِ خَالد عنِ النَّـوفلَي«،به عنوان نمونه؛ است برده أَحمد بنِ و عنْ نْ أَبِيهع يمرَاهنُ إِبب يلع

اللَّه دبع ح52همان،(»...gأمَيرُ الْمؤمْنينَ قَالَ قَالgَعنِ السكُوني عنْ أَبيِ بن)7، يعني احمد
 بلكه ابراهيم بن هاشم هم با او مشاركت دارد.نيست، محمد در نقل از نوفلي منفرد 

 محمد بن ابراهيم نعماني.4

نعماني از محدثان بزرگ شيعه در قرن چهارم هجري است. يكي از آثار حديثي معـروف ايـن
ق در اوايل غيبت كبرى، در شـهر حلـب بـه 342است. اين كتاب در سال»الغيبه«محدث كتاب 

مينمونهنگارش درآمده است. شـود كـه برخـي هاي فراواني از تخريج حديث در اين كتاب يافت
مينمونه محمد بنُ همامٍ بِإِسـنَاد لَـه«نعماني پس از ذكر روايتي با سند شود.هاي آن آورده حدثنََا

فرٍَععج قلُتْ لأَبيِ عبد اللَّه بنِ عطَاء الْمكِّي قَالَ: إنَِّ شيعتَك بِـالعْرَاقِ ...gنْ ابـن ابـي زينـب،(»:
	*�I�� ،(نعماني)ح167: 1397 و سند ديگـري را از كلينـي چنـين ارائـه)7، به تخريج آن پرداخته
يعقُوب«:دهدمي محمد بنُ محمـدحدثنََا جعفرَِ بنِ و غَيرهُ عنْ دمحم حدثنََا الحْسينُ بنُ الْكلَُيني قَالَ

 كِّـيالْم طَـاءنِ عب اللَّه دبع هلَالٍ الْكندْي عنْ علي بنِ العْباسِ بنِ عامرٍ عنْ موسى بنِ عـنْ أَبِـي عنْ

مثلْهَو ذَكgَجعفرٍَ مثلْهَ«ايشان با عبارت.»رَ و تطبيـق مـتن هـم»ذَكرََ نشان داده بـه تخـريج
عنايت داشته است. نعماني پس از نقل روايتي با سـند خـود بـه ارائـه طريـق ديگـري از كلينـي 

مثلْهَ«گويد: پرداخته، آنگاه مي َأو هوَنح ل دو اين عبارت كه شك وي نسبت به يكساني كام» ذَكرََ
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و امانتمتن يا شباهت نسبي آن را بيان مي رسـاند. داري وي نسبت به احاديـث را مـي كند، دقت
ايشان پس از نقل حديث ديگري با طريق خود، آن را از كليني هم آورده، آنگاه به مقايسه دقيـق 

و اختلاف نسخه خود با كليني را چنين گزارش نموده است م«:متن پرداخته و ذَكرََ ... أنََّـه إلَِّا َثلْه

... ُرِكمهد سنينَ منْ و لَيغيبنَّ هيثدح في و اللَّـه«:كه در نسخه خودش آمده استدر حالي،»قَالَ ...

 ... ُـرِكمهد سبتاً منْ ح152همـان،(»لَيغيبنَّ وي گـاهي بـراي نشـان دادن يكسـاني كامـل)10،
ذَ«ها از عبارت نسخه وهبلَِفْظ َثلْهم هـاي وي را هاي ديگر تخـريج نمونه( استفاده نموده است»كرََ

ح188، 169، 322، 114، توانيد در الغيبهمي ح42.166، .)و... ملاحظه كرد.6،

 جعفر بن محمد بن قولويه قمي.5

( ابن قولويه قمى از برجسته يى تأليفاتداراوق) 367ترين راويان شيعه در قرن چهارم هجرى
مى»كامل الزيارات«است. رسـد در ميـان قـدما، ابـن به نظـر مـي باشد. مشهورترين تأليف وى

كامـل«اي از اي كه در كمتر صـفحه قولويه، بيشترين تخريج احاديث را انجام داده است به گونه
حـدثنَي« وي پس از نقل روايتي با سنداي از تخريج وجود نداشته باشد. است كه گونه»الزيارات

محم محمد بنِ سالمٍ عنْ علي بنِ جعفرٍَ الحْميريِ عنْ أَبِيه عنْ عبد اللَّه بنِ د بنِ خَالـد عـنْمحمد بنُ

مَنِ الْأصمالرَّح دبع عبد اللَّه بنِ سـمعتهُعبد اللَّه بنِ حماد البْصريِ عنْ معاذٌ عنْ أَبانٍ قَالَ حدثنََا قَالَ:

اللَّه دبع عبد اللَّهgيقُولُ: قَالَ أَبو قبَرَ أَبيِ مياين سند ديگري » ...gمنْ أَتىَ :دهـد چنين ارائه
رحمه اللَّه عنْ« سهيلٍ محمد بنُ همامِ بنِ كَبذِل حدثنَي ـنِوب دمحم محمد بنِ مالك عنْ جعفرَِ بنِ

معاذ عنْ أَبا عبد الرَّحمنِ الْأصَم عنْ عبد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ حماد عنْ عبـد إِسماعيلَ عنْ نٍ عنْ أَبيِ

اللَّهgَثلْهح127: 1356الزيارات، ابن قولويه، كامل(»م ،1.(
محمـدحدثنَي«ابن قولويه پس از نقل روايتي با سند أَحمد بـنِ عبد اللَّه عنْ سعد بنِ أَبيِ عنْ

 ـدبع عثْمانَ بنِ عيسى عنِ الْمعلَّى بـنِ أَبِـي شـهابٍ عـنْ أَبِـي سعيد عنْ بنِ عيسى عنِ الحْسينِ بنِ

اللَّهgيلع سند ديگري را نيـز آورده ضـمن » يا أَبتَاهa... لرَسولِ اللَّهgقَالَ: قَالَ الحْسينُ بنُ
ـ عـنِ«به يكساني متن اشاره نموده است.» مثْلَه«اينكه با آوردن عبارت  اللَّه همحر ـ حدثنَي أَبيِ

سعيد بِإِسنَاده الحْسينِ بنِ الحْسنِ بنِ أَبانٍ عنِ ح14همان،(»مثلْهَ الحْسينِ بنِ در سند اصـلي،)18،
و در سند متابع، حسين بن حسن بن ابان  احمد بن محمد بن عيسي از حسين بن سعيد نقل كرده

هـاي ديگـري از تخـريج را نمونه( از او نقل كرده است. در سند دوم يك واسطه كمتر شده است
دمي ح24؛1ح22ر كامـل الزيـارات، توانيد ح29؛1، ح45؛9، ح55؛3، ح61؛2ح59؛1؛ ؛7،8،9،
ح63 ح71؛6، ح72؛2، ح73؛3، ح74؛7، ح77؛13، ح79؛1، ح80؛1، ح85؛84،9؛8، ؛13و10،
ح88 ح93؛2، ح95؛ 13،14، ح98؛7،8، ح100؛2،  100. به غير از اين موارد كه تا صـفحه4و3،
.)مورد ديگر شبيه اين موارد تا آخر كتاب وجود دارد50است،» اراتكامل الزي«از
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 محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى.6

و در سالقمق در شهر305شيخ صدوق در سال ق وفـات يافـت. 381ديده به جهان گشود
لا يحضره«توان به وي آثار حديثي متعددي دارد كه از جمله آنها مي ? l��b«،»الفقيه من %����

#��(	�
T��«،»عيون أخبارالرضا«،»الأخبارمعاني«،»الخصالg«اشاره كرد. شـيخ»الأمالي«و
، بـه»خصـالال«هاي متعددي دارد. وي پس از نقل روايتي در هاي خود، تخريجصدوق در كتاب

و سند ديگري براي آن ارائه داده است ويتخريج آن پرداخته تط. بيـق متـون ضـمن اينكـه بـه
و پس از نقل چند كلمه از اول متن، با آوردن عبـارت  مثلَْـه«پرداخته بـه » سـواء ذَكَـرَ الحْـديثَ

عنْـه قَـالَ«:يكساني متن اشاره نموده است اللَّـه يضر يدلنِ الْوب دمأَح محمد بنُ الحْسنِ بنِ حدثنََا

ا محمد بنُ بـنِحدثنََا دمحم أَحمد بنُ حدثنََا محمد بنِ عيسى قَالَ أَحمد بنُ حدثنََا لحْسنِ الصفَّار قَالَ

اللَّه دبع كثَيرٍ النَّواء عنْ أَبيِ عثْمانَ عنْ إنَِّ نُوحـاgًأَبيِ نَصرٍ البْزنَْطي عنْ أَبانِ بنِ  ركـبgقَالَ:

رجبٍ ... أوَلَ يومٍ منْ عنْـه«:در سند دوم آمده است» السفينةََ اللَّه يضر ـ محمد بنُ الحْسنِ حدثنََا

حدثنَي يزِـ قَالَ: عبد العْزِيزِ بنِ الْمهتدَي عنْ سيف بنِ الْمبارك بنِ يـد مـولىَ الحْسنُ بنُ الحْسينِ بنِ

أوَلَ يـومgٍعنْ أَبِيه الْمبارك عنْ أَبيِ الحْسنgِأَبيِ الحْسنِ موسى إنَِّ نُوحاً ركب السـفينةََ قَالَ:

َثلْهم و ذَكرََ الحْديثَ رجبٍ ح2/502: 1362ابن بابويه، الخصال،(»سواء منْ ،6.(
محمد بـنُ موسـى بـنِ«:را براي يك روايت آورده است مرحوم صدوق گاهي چند سند حدثنََا

علي بنُ الحْسينِ السعدآبادي عنْ أَحمـد بـنِ أَبِـ حدثنََا ـ قَالَ ْنهع اللَّه يضر ـ ه الْمتَوكِّلِ عبـد اللَّـ ي

مهرَانَ علـي قَالَـت: قَالَـت البْرْقي عنْ إِسماعيلَ بنِ بنِْـت نَـبيـنْ زـابرٍِ عنِ جب دمحم أَحمد بنِ عنْ

للَّهh... فَاطمةُ مي.»في خُطبْتها محمـد«:آوردسند دوم را چنين حدثنََا علي بنُ حاتمٍ قَالَ: أَخبْرنَي

حدثنَي عبـدعبد بنُ أَسلمَ قَالَ: حدثنَي حدثنَي الحْسنُ بنُ موسى الخْشََّاب قَالَ: الْجليلِ البْاقلَاني قَالَ:

علي عنْ فَاطمةَ ْبنِت َنبينْ زع هتيلِ بَأه محمد العْلَويِ عنْ رِجالٍ منْ وي»...بِمثلْهgاللَّه بنُ بـه.
مي اين هم كفايت و سند ديگري را چنين ارائه علي بنُ حاتمٍ أَيضـاً قَـالَ:«:دهدننموده أَخبْرنَي و

رَاهنُ إِبب دمحم حدثنَي محمد بنُ عمارةَ قَالَ حدثنَي عميرٍ قَالَ: محمد بنُ أَبيِ يم الْمصريِ قَالَحدثنَي

عبيـد اللَّـه بـنِ موسـىحدثنَي ها عبيد اللَّه بنُ موسى العْبسي عنْ حدثنََا يحيى النَّاشب قَالَ رونُ بنُ

عـنْ فَاطمـةَ يلع ْبنِت َنبيز هتمع علي عنْ زgالعْمريِ عنْ حفْصٍ الْأَحمرِ عنْ زيد بنِ و ـهْثلبِماد

ي اللَّفْظف بعضٍ علىَ مُضهعدو).1/248: 1385ابن بابويه، علل الشرائع،(»ب و سـوم هـر سند دوم
محمـد العْلَـويِ از  محمد بنِ جابِرٍ، در سند دوم أحَمد بنِ متابع براي سند اول هستند. در سند اول

ب ديو در سند سوم ز اند. وي بـا نقل كردهhنِ علي، هر سه از حضرت زينبمردي از اهل بيتش
و متون متعدد دسـت يابـد ضـمن اينكـه  و تطبيق متون با يكديگر توانسته به طرق تخريج سند

ت»بمِثْله«عبارت  و با عبارتأيكي بودن روايت را في اللَّفْظ«ييد نموده بعضٍ علىَ مُضهعب ادبه » ز
ن و  قل به معناهاي متون اشاره نموده است. اختلاف نسخ
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و عبـاراتي شـبيه آن نيـز اسـتفاده»أخَرْجَـه«،»أخَرْجَت«شيخ صدوق در موارد متعددي از لفظ
أخَرْجَت«گويد: نموده است؛ براي نمونه، پس از نقل روايتي به صورت مرسل مي َقد وـارْالأْخَب هـذه

تيور ما و حرمْتهامسندَةً و ِاجدسْفضَلِْ الم كتاَبِ في معناَها لا يحضـره الفقيـه،»في (صـدوق، مـن
مي1/233: 1413 أخَرْجَـه«فرمايد: ) يا پس از بيان مطلبي براي تأييد آن ما كَذل تصَديقُ خنُاَوشـَي

ر ـ يدلْنِ الوب دمَأح بنِ بنُ الحْسنِ دمحمهعامج في ـ ْنهع اللَّه يبي»ض  ). 226تا:(صدوق، التوحيد،

 محمد بن حسين شريف الرضي.7

و در سـالق359در سال» نهج البلاغه«مؤلف سيد رضي در همانجـاق406در بغداد متولد
بي( در گذشت دروي.)2/326تا: نجاشي، رجال نجاشي، ت را اسـناد روايـا»نهج البلاغه«گرچه

و همچنين تلخيص ذكر نكرده بخشـي هاي متعدد، در جهت اطمينـان با تخريج،به دليل عدم نياز
توجـه»البلاغـه نهج«هاي مختلف تخريجي به مخاطب تلاش نموده است. تاكنون كمتر به گونه

);�	�n�!�az«هـاي تخـريج اهـل سـنتّ ماننـد شده است. گرچه برخي محققان، فقـط كتـاب 
n�!ez�	-!
��و به وجـود را جزو كتب تخريج مي]]5»	�� �����0	 �������!�'�8«و4[[» شمارند

مي،اعتقاد ندارند»البلاغهنهج«تخريج در كتابي مانند  هـاي مختلـف دهـد گونـه تحقيقات نشان
ميتخريج در اين كتاب وجود دارد. براي اثبات اين ادعا، برخي از نمونه  شود. هاي آن آورده

و يـافتن مشـابهات آن]g]6منينؤپـس از بيـان سـخني از اميرالمـ»البلاغـه نهـج«لفؤم
علي«نويسد: مي قدَ قَالَ وgِـلَأه و لَـو مـنْ فخَذُ الحْكْمـةَ ذلَك: الحْكْمةُ ضَالَّةُ الْمؤمْنِ مثْلِ في

جبلٌ«سخن اين نمونه ديگر، پس از نقل.» النِّفَاقِ أَحبني لو َافتَمياز»لتَه هذا مثل«فرمايد: امام

جلِبْابا للْفَقرِْ دَتعسفلَْي تيْلَ البَأه أَحبنَا . نمونـه 111صبحي صالح، نهج البلاغه، حكمـت(»قوله: منْ
).ملاحظه كنيد. 469توانيد در حكمتديگري از را مي

در سيد ن رضي نيـز را قل به معناهـاي رخ داده در آن برخي موارد، پس از بيان سخني از امام
جلَـد الغْلَُـامِ«پس از آوردن عبـارت،نمونهكند؛ برايميگزارش  إلَِـي مـنْ ـبخِ أَحالشَّـي ْأير«.

مشهْد الغْلَُام«نويسد: مي رويِ منْ ـانُ«همچنين پس از نقل عبـارت).86همان، حكمت،(»وسل

قلَْ اءرلِ واقْالعهانسل اءرقِ ومالْأَح ْقلَب و ِو قد روي عنـه هـذا«گويد:مي).40همان، حكمت،(»به

ِقلَبْه في لسانُ العْاقلِ و يهي فف قلَبْ الْأَحمقِ نمونـه ديگـر،41همان، حكمت،(»المعنى بلفظ آخر:
حتَّىيغلْب«سيد پس از نقل كلام).ببينيد 416 آن را در حكمت علىَ التَّقدْيرِ ارْقدفـَةُ تَكُونَ الْمĤْال

و قد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف هذه«يا عبارت)459همان، حكمت،(»التَّدبِيرِفي

مي»الألفـاظ للْمقَـاديرِ«آمده است:16همان، حكمت( نمايدنقل به معنا را گزارش ورُلُّ الْـأمتَـذ

.)»في التَّدبِيرى يكُونَ الحْتْفحتَّ
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به متون مختلف يك روايت دسـت جوي حديث در مصادر متعدد توانستهو سيد رضي با جست
در،نمونهيابد؛ براي  رحلت سهل بن حنيف انصـاري كـه فرمـوده: باره پس از گزارش سخن امام

»َافتَلتَه جبلٌ أَحبني ك)111همان، حكمت،(»لَو و«آورد: لام ديگري از آن حضرت را چنين مـي،
جلِبْاباgهذا مثل قوله للْفَقرِْ دَتعسفلَْي تيْلَ البَأه أَحبنَا ).112همان، حكمت(»: منْ

با تخريج يك روايت در مصادر متعدد توانسته، صـدور آن از دو يـا چنـد»البلاغهنهج«لفؤم
ينْفَـد«بيان عبارت معصوم را گزارش نمايد. پس از بـراي؛57همـان، حكمـت،(»الْقنََاعةُ مالٌ لَا

ر.ك: خطبهمشاهده نمونه و قـد روي«نويسـد:، ميgمنانؤاز اميرم)57حكمت،46هاي ديگر

.»aهذا الكلام عن النبي
و،هايي كه سيد رضي با تخريج حديث توانسته به آن دسـت يابـد يكي ديگر از فايده وجـوه

و احتمالا ت متعدد يك متن است. ايشان پس از خارج نمودن حديث از مصادر متعدد بـه تطبيـق
و اختلاف نسخه هنگـام،نمونـه؛ بـراي ها را گزارش نموده استبررسي متون با يكديگر پرداخته

شـده نقـل وجـه سـهبر»آبر«لفظ«گويد:مي»آبرمنْكمُ بقيلَاو حاصبأصَابكمُ«نقل عبارت 
(آثر«،)نخل باروركنندهو اصلاح(»آبر«است.  وحديث كننده نقل» (آبـز«)  هـلاكو شورشـگر»
هاي متعدد روايت نزد سيد رضـي دارد كـه بـا بديهي است اين گزارش، حكايت از نسخه)،شونده

 تخريج متن در مصادر متعدد حاصل گرديده است. 
ب تـلاش نمـودهgمنينؤه اميرالمسيد رضي به كمك تخريج براي اثبات انتساب يك كلام

و«نويسد:مي32است. وي پس از نقل خطبه  لا علم له إلى معاويه و هذه الخطبه ربما نسبها من

و قد دل علـى ذلـك الـدليل الخريـتgهي من كلام أميرالمؤمنين لا يشك فيه... و نقـده الذي

و التبيين« الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ فإنه ذكر هذه الخطبة في كتاب مـن» البيان و ذكـر

مي)؛33: خطبه، 1414صبحي صالح، نهج البلاغه،(»نسبها إلى معاوية ثم... برخـي«فرمايد: سيد
م،اندجاهلان اين كلام را به معاويه نسبت داده gمنـانؤاما شكي نيست كه اين سخن از اميـر

(؛است و تبيين«ق) در كتاب 255زيرا جاحظ سخن را به معاويه نسبت داده، كسي كه اين»بيان
و سخن او را مردود دانسته است شريف رضي به كمك تخريج منبـع توانسـت مصـدري.»آورده

و معتبر را براي اين كلام بيابد. وي پس از نقل عبارت  با تخريج منبع،» العْينُ وِكَاء السه«متقدم
[الكتابو ذكر ذلك المب«:كندمصدر اين روايت را چنين ذكر مي « رد في فـي» كتاب المقتضـب]

و نقصان نسخه).466،حكمت(»باب اللفظ بالحروف نيز گزارش را ها ايشان برخي موارد، زيادي
إلا أنني وجدتها في هذه الرواية على خـلاف مـا سـبق«:نموده است و قد تقدم مختار هذه الخطبة

و نقصان خ104خطبه،(»... من زيادة ).است 260و حكمت23، نامه217طبه . نمونه ديگر آن،
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 ابو جعفر محمد بن حسن طوسى.8

درق385شيخ طوسى در سال و ترين آثـار مهم در نجف رحلت نمود.ق460در طوس متولد
توانسـته بـا وي اسـت.» الاستبصار فيما اختلف من الأخبار«و» الأحكامتهذيب«حديثي ايشان 

 بياورد»الاستبصار«تر در را با سندي كاملآنها»الاحكامتهذيب«تخريج مصادر متعدد حديثي در 
ح1/83 الإستبصار، طوسي،ر.ك:( و . يكي ديگر از فوايد تخريج، دستيابي بـه)2، حـديث شـاهد

«است نمونه در سندي آورده؛ براي متابع است كه شيخ طوسي از آن بهره برده است أَخبْرنََا أَبـو:

أَخْ محمد الْأزَدي، قَـالَ: حـدثنََا أَبِـي،عمرَ، قَالَ: عبد الرَّحمنِ بنِ حدثنََا الحْسينُ بنُ أَحمد، قَالَ: وبرنََا

صباحٍ الْمزنَي، عنِ الحْارثِ بنِ عمروُ بنُ ثَابتِ، عنْ حدثنََا سعيد الْأَحولُ، قَالا: صيرةََ، عنْحعثْمانُ بنُ

يلع علـيa،دعاني رسولُ اللَّـه«قَالَ:gأَبيِ صادقٍ، عنْ ربِيعةَ بنِ نَاجذِ، عنْ در ...».فَقَـالَ: يـا
م« سند دوم آمده است: بـنِ دمحم عبد اللَّه بنِ محمد بنِ عبد الْواحد بنُ عمرَ هـدي سـنةََأَخبْرنََا أَبو

أَخبْرَ مهدي، قَالَ: رحبةَ ابنِ ،يفرََانبِ الزَّعرد في ادْغدِبب هِنزْلم في و أَربعِ مائةٍَ ني أَبـو العْبـاسِعشرٍْ

عبد الرَّحمنِ بنِ عقدْةَ الحْافظُ، قَالَ: سعيد بنِ محمد بنِ حسـنُحدثنَيأَحمد بنُ الحْسينُ، قَالَ: حـدثنََا

َثلْهم عمروُ بنُ ثَابتِ، عنِ الحْارثِ بنِ حصيرةََ: حدثنََا حسينٍ، قَالَ: يذْكرَْ صـباح بنُ َلم و طوسـي،(»،
).256الأمالي، 

صباحٍ الْمزنَـي«در سند اول در»، عـنِ الحْـارثِ بـنِ حصـيرةََعمروُ بنُ ثَابتِ، عنْ دوم سـندو
 اسـت. يعني صباحٍ المْزَني حذف شده؛نقل نموده است»عمروُ بنُ ثَابتِ، عنِ الحْارثِ بنِ حصيرةََ«

حصيرَ عليعنْ أَبيِ صادقٍ، عنْ ربِيعةَ بنِ نَا:آمده است�¡ در سند اول بعد از الحْارِث بنِ gجذِ، عنْ

حصيرَةَ، فرموده است،قَالَ... از.مثله:ولي در سند دوم، شيخ بعد از نام الحْارِث بنِ حال اگر منظور
نقل كـرده، حـديثgاين مثله اين باشد كه حارث بن حصيره هم از ابي صادق از ربيعه از علي

ميدوم مي اما اگر مقصود ايـن بـوده كـه،شودشود متابع براي حديث اول چون صحابي يك نفر
مي حارث مستقيماً  شود. از امام نقل كرده، حديث دوم شاهد براي حديث اول

 سيد رضى الدين، على بن موسى بن جعفر بن طاوس.9

و در سـال 589سيد بن طاوس در سال ق وفـات يافـت. در آثـار 664ق در حله به دنيا آمـد
فتوان به نمونهمياو حديثي راواني از تخريج حديث دست يافت. سـيد بـن طـاووس هنگـام هاي

و چنين گزارش مي يقـول علـي بـن«:نمايدنقل دعاي علوي مصري به تخريج منبع آن پرداخته

موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاوس مصنف هذا الكتاب وجدت في مجلد عتيق ذكر كتابته 

و أنه كتب في شوا و ثلاثمائـة ... أن اسمه الحسين بن علي بن هند و تسـعين (ل سنة سـت ابـن»
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و منهج العبادات، مي).279: 1411طاووس، مهج الدعوات قلـت«نويسـد: وي پس از نقل روايت

و نقصان عما نذكره من الرواية الأخرى و فيه زيادة و نقصان«عبارت.»أنا ثم نذكر الدعاء » زيادة
و  يج سند است. وي هنگام ذكر دعـاي عشـرات، نشانگر تخر» برواية أخرى«نشانه تخريج متني

و متـون).145همان،(»براي اين دعا شش روايت مختلف يافتم«گويد: مي آنگاه برخي از طرق
و متون مختلف يك روايت، جز با ابزار تخريج ممكن را نقل مي كند. بديهي است كه يافتن طرق

اين است كه گاهي منبع ناقل،دههاي علمي سيد كه با تخريج به آن رسينيست. يكي از پژوهش
مي،نمونه؛ براي نمايدحديث را نيز گزارش مي في«گويد: هنگام نقل روايتي از شيخ طوسي َذَكرَه

و الأزمـان،(»كتَابِ النِّهايةِ وي از ايـن)؛96: 1409ر.ك: ابن طاووس، الأمان من أخطار الأسفار
و گاهي تاريخ كتابت نسخه مياهم فراتر رفته ؛ مانند اينكـه كندي كه از آن نقل نموده، هم بيان

نسُخةٍَ تَارِيخهُا«گويد: هنگام گزارش روايتي از علي ابن ابراهيم مي كتَابِ الْمبعث منْ ِتَابهك في ...

أَربعمائةٍَ منَ الهِْجرةَِ النَّبوِيةِ و الأزمان،ر.ك: ابن طاووس، الأمان من أخطار الأسف(»سنةََ : 1409ار
و بـين رب الأربـاب، 96 ر.ك: ابن طاوس، فتح الأبواب بين ذوي الألباب ؛ ابـن 129: 1409؛ نيز،

،58تـا: في النجف، بـيgالغري في تعيين قبر أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب -!�	طاووس،
عن).76و 66 و ذكر نموده است به وان نمونه هنگـام سيد گاهي خط ناسخ روايت را نيز شناسايي

إقبـال(سيد ابن طاوس،»اميافتهeآن را با خط جدم شيخ طوسي«نويسد: نقل دعاي جامع مي
(ط  ).1/40)، ��	القدـالأعمال

 محمد باقر بن محمد تقي مجلسى. 10

و پـس از عمـري تـلاشق1037علامه مجلسى در سال در اصفهان ديده به جهان گشـود
و»بحـار الانـوار«او مشـهورترين آثـار حـديثي رحلت كرد. از جملهق1110علمي وافر در سال 

آلمرآه« ميو است. با جست»الرسول العقول في شرح أخبار شـود كـه جو در اين دو كتاب، روشن
و از روشبه تخريج حديث اهميت فراوان وي  هاي مختلفي بهره برده است. گاهي روايتي را داده

و گزارش نمايـد از كتابي نقل نموده، آنگاه ر.ك:( با تخريج توانسته منبع ديگري را براي آن بيابد
ح5/292: 1403مجلسي، بحار الانوار، ح6/145؛12، برخـي مـوارد، در . علامـه مجلسـي)16،

علاوه بر ذكر منبع خود، با تخريج مصدر حديث توانسته به منبع اصلي آن كتاب نيز دسترسي يابد 
مي،نمونه؛ برايو گزارش نمايد رضـي«گويد: در نقل روايتي للسيد بنِ طَـاوسٍ ،اتازالْإِج تَابك

أَخرَْجه منْ عنهْ، مما تَابِ اللَّهكاللَّـه ـدبع قلُْـت لـأَبيِ محبـوبٍ بِإِسـنَاده قَـالَ: »...gالحْسنِ بـنِ
ح2/135و16ح، 2/161: 1403مجلسي، بحار الانـوار،( بـراي شناسـايي وي همچنـين).33،
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بخَِـطِّ«نگارنده حديث نيز تلاش نموده است كه با عباراتي مانند تدجآن را گـزارش نمـوده»و
ح2/211ر.ك: همـان،( است ح10/336؛ 108، ح45/199؛3، ح51/64؛40، ، 57/222و65،

را)55ح مي. در تخريج منبع، گاهي فقط نام كتاب برخـي مـوارد عـلاوه بـر نـام در اما،كندبيان
ح2/260ر.ك: همان،( آوردكتاب، مولف آن هم مي ح7/238؛12، . وي در تخريج حديث بـه)3،

و در موارد متعددي به تخريج حديث در منابع اهـل سـنت هـم پرداختـه  منابع شيعي اكتفا نكرده
ميپس از نقل منابع شيعي روايتي از شعي؛ مثلاًاست سمعت ابنَ أَبيِ لَيلَـى«گويد:ب بن حكم كه

إِ يقُولُ َص خَـرج ولَ اللَّهسإنَِّ ر بلىَ قَالَ ْقلُت هديةً كإلَِي أهُدي أَ لَا كعَب بنُ عجرةََ فَقَالَ لَينَـا لَقيني

ع لَامالس فنَا كَيملع َقد ولَ اللَّهسا ري ْلَـى فَقلُتع علَيك قَالَ قُولُـوا اللَّهـم صـلِّ لَيك فَكَيف الصلَاةُ

 م علَـى ِاركب و جِيدم يدمح إنَِّك يمرَاهآلِ إِب و يمرَاهلىَ إِبع تلَّيص محمد كَما و آلِ دمحمو ـدمح

رَاهلىَ إِبع ْكتارا بكَم دمحم إنَِّك حميد مجِيدآلِ يمرَاهآلِ إِب و به»يم را نسبت منـابع عـامي آن
و تفسير الثعلبي عن عبدالرحمن«:آوردچنين مي أقول روى ابن بطريق هذا الخبر من صحيح مسلم

ح27/259 همان،(»مثله بأسانيد بن أبي ليلى مجلسي بـا تخـريج مـتن توانسـته نقـل بـه).10،
م و گزارش نمايدمعناهاي يك علـي«پس از نقل روايت.تن را نيز شناسايي و مدينَـةُ العْلْـمِ أنََـا

ابْالب ْأتفلَْي ْلمْالع ادنْ أَرا فَمهابوي» ب با ارائه سند ديگري از حذيفه، به دليل اختلاف اندك، مـتن

و«نمايد: را نيز چنين گزارش مي مدينةَُ العْلمِْ فلََـا تُـؤْتىَأنََا مـنْ أَبوابهِـاعلي بابها إلَِّـا ـوتيْالب«
ح40/206 همان،( ،14.(

وي براي حل » : مرسل كالحسن الحديث الثالث«گويد: علامه مجلسي پس از نقل روايتي مي
و نتايج خوبي به دست آورده است. ايشان  مشكل ارسال روايت، به تخريج سند آن همت گماشته

در»الأحكامتهذيب«و»الكافي«نويسد: همين حديث در مي و هم به گونـه مرسـل آمـده اسـت
دهـد تـا طريق آن علي بن سندي وجود دارد كه مجهول است. علامه به تخريج خود ادامـه مـي 

ميبالاخره موفق مي و روى الصدوق في الفقيه روايـة«گويد: شود ارسال حديث را حل كند. وي

إ و طريقه إليه صحيح فينتفى الطعن فيها من حيث السندجميل من غير وي در مرحله دوم.»رسال،
و به دليل اشكالي كه در متن حديث ديده، براي رفع آن به تخريج  به بررسي متن حديث پرداخته

مسمتن مي ميئپردازد. ايشان دو قول در اين و در نهايت قول شيخ را ترجيح دهد. نكتـه له يافته
مي مجلسي براي ترجيح قول خود به تخريج محتوايي حديث پرداخته است.مهم اينكه  گويد: وي

و لصحيحة ابن رئاب في الفقيه« ر.ك: مجلسـي،( اين نظر داده است» لرواية زرارة همـان، نيـز،
ح18/51: 1404العقول،�مرآ ح18/68؛2، ح14/16؛4، ،2(.



»
ش
وه
پژ

ي
بيق
تط
ث
دي
ح
وم
عل
مه
نا

«
ال

س
،

رم
ها
چ

ره
ما
ش
،

تم
هف

،
ان
ست

زم
و
يز
پاي

13
96

ش

90

(شيخ حر عاملي). 11  محمد بن حسن بن على

و 1033شيخ حر عاملى، در سال ق در روستاى مشغره در منطقه جبل عامل لبنان به دنيا آمد
در بـين است.» وسائل الشيعه«ترين اثر وي، كتاب معروفق در مشهد رحلت كرد.1104در سال

و ترين تخـريج متأخران شيعه، كامل هـا را شـيخ حـر عـاملي انجـام داده اسـت. وي بـا عبـارات
حري به تخريج حديث پرداخته هاي مختلف روش تلاش فراوانى در ضبط دقيق روايات است. شيخ

و به اختلاف نسخه مس داشته لهئهاى گوناگون توجه نموده است. همچنين روايات مربوط به يك
در هم آورده تا مراجعهدر كنار از منابع متنوع را كننده به راحتـى بتوانـد بـه تمـام روايـات متحـد

و با سندهاى متعدد نقل شده دلالت، متن يا  سند دست يابد. هنگامي كه روايتي از منابع گوناگون
باشد، به جمع بين سندها پرداخته است. همچنين اگر متن روايت در منابع گوناگون بـا هـم فـرق 

و سپس با ظرافت به نكات اضافى يـا اختلافـى آنهـا اشـاره داشته باشد، كامل ترين آنها را آورده
شيخ حر عاملى در پايان كتاب، سند خود به تمام منابعي كه از آنها روايت نقل كرده، نموده است. 

اين نكات هركدام به نوعي تخريج حـديث آورده تا روايات كتاب از حالت ارسال خارج گردد. همه
 شود.محسوب مي

و الشيخ، رواه مثله، رواه نحوه« هايي هم چونبا كليد واژه به برخـي توانمي» رواه الصدوق
به تخـريج آنgروايتي مسند از امام باقرپس از نقل،نمونهبراي؛ها دست يافتاز اين تخريج

و هشت سند را براي آورده است.   پرداخته
(هاي مشابه را با اختلافات آن بيان نموده استهمچنين تمام متن الشيعه، حر عاملي، وسائل:

ح1/14: 1409 ،3(»رْقْالب اهور انِومنِ النُّعب يلع في الْمحاسنِ عنْ أَبِيه عنْ المحاسـن برقـي،(ي،
ح1/289: 1371 عـنِ)435، اطنِ رِبنِ ابةَ عاعمنِ سب دمحم رواه الشَّيخُ بِإِسنَاده عنِ الحْسنِ بنِ و

سلَيمانَ بنِ خَالد عنْ مسكَانَ عنْ عبد اللَّه ابنِ  تهـذيب طوسـي،(نحَـوهaعنْ رسولِ اللَّهgأَبيِ
ح2/242: 1407الأحكام، ،958(اهور ـانِومـنِ النُّعب ـيلع كتَابِ الزُّهد عنْ في يدعس  الحْسينُ بنُ

َثلْهمادِالْجه هلح13: 1403، الزهدسوفي اهوازي،(إلِىَ قَو ،26(ـدمـنْ أَحـى عيحي محمد بنِ و عنْ .

اللَّـه ـدبع عبد العْزِيزِ عنْ أَبِـي علي بنِ ثعَلبَةَ عنْ محمد بنِ عيسى عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنْ نحَـوهgبنِ

ح4/62: 1407، الكافي(كليني، ،3(هنَادخُ بِإِسالشَّي اهور ـنِوب ـدمحم يعقُـوب عـنْ بـنِ دمحم عنْ

ح4/151: 1407الأحكام، تهذيبطوسي،(يحيى ،419(دبع علي بنِ رواه الصدوقُ بِإِسنَاده عنْ و

ح2/75: 1409،الفقيهحر عاملي،( العْزِيزِ في الْمحاسنِ)1775، يرْقْالب اهور وـيلع عنِ الحْسنِ بنِ

ح1/15 الشيعه، وسائل همان،(مثلْهَ بنِ فَضَّالٍ أصَـحابنَِا)3، عدةٌ منْ حدثنَي يعقُوب قَالَ محمد بنُ .

محبوبٍ محمد عنِ الحْسنِ بنِ أَحمد بنِ يحيى العْطَّار عنْ محمد بنُ مْنهـنْمزِيـنٍ عر بـنِ لَاءْنِ العع
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جعفرٍَ مسلمٍ عنْ أَبيِ ثمُ قَالَ لَـهgمحمد بنِ لهَ أَقبِْلْ فَأَقبْلَ ثمُ قَالَ َتنَْطَقهقْلَ اسْالع خلَقََ اللَّه قَالَ: لَما

ْخلََقت جلَالي ما و عزَّتي و ثمُ قَالَ أُحـب أَدبرِْ فَأَدبرَ إلَِّا فيمنْ لتُْكلَا أَكْم و نْكم َإلِي بأَح وخلَْقاً ه

يبأُث اكإِي و باقأُع اكإِي و أنَهْى اكإِي و إنِِّي إِياك آمرُ ح39همان،(أمَا ،62(اهور و في. يرْقْالب

محبـو  ح1/192: 1371، المحاسـن برقـي،(بٍالْمحاسنِ عنِ الحْسنِ بنِ فـي)6، رواه الصـدوقُ و

ب دمأَح جعفرٍَ الحْميريِ عنْ عبد اللَّه بنِ محمد بنِ موسى بنِ الْمتَوكِّلِ عنْ محمـد بـنِ الْمجالسِ عنْ نِ

محبوبٍ .»مثلْهَ عيسى عنِ الحْسنِ بنِ
به تخريج آنها اهتمام نموده است؛ مـثلاً شيخ حر عاملي جهت يافتن سند شيعي براي روايات

بـنِ إِبـرَاهيم«پس از نقل حديثي با سند  علـي العْبـدي عـنِ الحْسـنِ أَحمد بـنِ علي بنِ حاتمٍ عنْ

بع [عنْالهْاشمي عنْ إِسحاقَ بنِ إِبرَاهيم عنْ معمرٍ بن أنَسٍَد الرَّزاقِ بنِ همامٍ عنْ قتََادةَ عنْ (حـر»]
ح1/22: 1409الشيعه، عاملي، وسائل و)24، براي دستيابي بـه سـند شـيعي آن تـلاش نمـوده

ب«گويد: سپس مي محمد بنِ الحْسنِ أَحمد بنِ محمدو عنْ أَبِيه عنِ الْمفيد عنْ نِ الْوليد عنْ أَبِيه عنْ

ب اللَّه دبع محمد بنِ أَبيِ عميرٍ عنْ محمد بنِ عيسى عنْ أَحمد بنِ نِ بكَيرٍ عـنْ بنِ الحْسنِ الصفَّارِ عنْ

هائنْ آبفرٍَ ععج وي بـه ايـن هـم اكتفـا.»...aرسولُ اللَّـه قَالَ: قَالbَزرارةَ بنِ أَعينَ عنْ أَبيِ
و از ننموده مي»علل الشرايع«و»خصالال«دو سند ديگر ح26(همان، آوردهم ،32(.

از»وسائل الشيعه«لفؤم و متن روايتي بـه تخـريج ديگـر»الكـافي«پس از نقل كامل سند
و  به»تفسير علي بن ابراهيم«و صدوق»التوحيد«،»gعيون اخبار الرضا«منابع آن پرداخته را

ر.ك: 25/300 همان،( نمايد عنوان منابع بعدي معرفي مي .)1/64؛ 4/141؛10/46 . همچنين،
بـه همـين دليـل، در برخـي؛شيخ حر عاملي در تخريج متن احاديث دقتي وافر داشته اسـت

و در مـو را مـي» نحـوه«در مواردي لفـظو» مثله«موارد، لفظ  اردي هـم بـا آوردن عبـارت آورد
هـاي(براي مشاهده نمونـه به اختلاف الفاظ اشاره كرده است» ذلك بمثل«يا» بمعنى الحديث«

ر.ك: حر عاملي، إثبات الهداديگر از تخريج و المعجزات،�هاي شيح حر عاملي؛ : 1425بالنصوص
ح1/39: 1409الشيعه،؛ وسائل 5/125 ح1/43؛62، ،72(.

 ميرزا حسين نورى.12

و در سـالق در شهرستان1254 محدث نوري در سال ق 1320 نـور چشـم بـه جهـان گشـود
و بزرگ»مستدرك الوسائل«رحلت كرد. در كتاب خـود ترين تأليف وي است. ايشان مشهورترين

و محتواهاي مختلف يك روايت دست يابـد سعي داشته به طرق، متن بـه همـين منظـور بـه؛ها
و عنْ أَبيِ صالحٍ عنِ«مختلفي به تخريج احاديث پرداخته است. وي پس از نقل روايت هاي شيوه
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لَـم و في كُلِّ لَيلةٍَ كَانَ منَ الĤْمنينَ يوم الْقيامةِ قرَأََ سورةَ الْأنَعْامِ عباسٍ قَالَ: منْ ه ابنِ بعِينـ ـرَ النَّـاري

و بـه)2ح،1/354: 1380،اشيعيتفسير عياشي،(ياز تفسير عياش.»أَبداً به تخريج آن پرداخته
 كتابي كه شيخ صدوق حديث را در آن نقل كرده، دست يافته است. 

و بـا آوردن لفـظ بـه» مثلـه«همچنين توانسته سندي غير از سند اصل حـديث إرائـه دهـد
 يكساني متون در مصادر مختلف اشاره نموده است. 

به تخريج آن پرداخته كـه توانسـته» دعائم الاسلام«ل روايتي مرسل از كتاب وي پس از نق
/4: 1408الوسـائل، نـوري، مسـتدرك( منبعي ديگر را بيابد كه روايت را با سند نقل كرده اسـت 

ح297 ؛ . ايشان اگر مصدر اصلي كتاب واسطه براي او مشخص بـوده، بيـان كـرده اسـت)4730،
و گفته علامه اين روايت را از كتاب»المنتهي« روايتي را از كتاب مثلاً العلم نقلT	���نقل كرده

اي نقـل كـرده كـه در حكـم منبـع اما چون منبع اصلي موجود نبوده از منبع واسطه،نموده است
ح3/112(همان، اصلي است هاي حديث اكتفـا . ميرزاي نوري در تخريج حديث به كتاب)1351،

و منابع ديگر هم ،2/69(همـان، هاي تفسير را نيز در تخريج داخل نموده استچون كتابنكرده
ر.ك: 1440ح ح1/83؛ نيز، ح111؛35، ح151؛ 121، ح156؛ 232، ح160؛ 245، ، 2/365؛ 259،
ح366؛ 2205ح ح436؛ 2206، ح438؛ 2396، ح3/81؛ 2404، ح274؛ 3077، ، 3/359؛ 3564،
ح3/379؛ 3779ح ،3832(.

 تيجهن
و راهنمايي به موضع حديث است كه با هـدف تعيـين رتبـه شايع ترين تعريف تخريج، دلالت

و راهي براي شناسـايي حـديث درسـت از نادرسـت تخريج،بنابراين؛گيرداعتبار روايت انجام مي
منـابع،شـناخت طـرق نقـل حـديث،حديثيدستيابي به متن اصلسنجش اعتبار آن است. پس

حد،حديث هاي تخريج است كـه عالمـان آن، همگي از فايده مضامين مشابهو متونويثاسناد
و براي گسترش آن تلاش نمـوده  نتيجـه اصـلي پـژوهش انـد. شيعه همواره به آن عنايت داشته

و اخـذ علـوم رو در سطح كلان، پاسخگويي به شبهه عدم وجود دانشپيش هاي حديثي در شيعه
پاحديث از اهل و يينسنت است. در سطح و محدثان شيعه در توسعه تر نيز نقش برجسته عالمان
و شبهه اختصاصي بودن تخريج به اهلگسترش فايده را هاي دانش تخريج را اثبات نموده سنت

تكند. نفي مي و مباني دانش تخريج، كتابي انـد، ليف ننمودهأعالمان شيعه، گرچه در اصول، قواعد
ش از اين دانش آگاهي داشته اند. نتيجه ديگري كـه هاي متعدد به تخريج احاديث پرداختهيوهو به

مياز تطبيق نمونه و آيد اينكه ها به دست تخريج حديث هم در اعتبار يابي احاديـث كـارآيي دارد
ميهم در آسيب  گردد. شناسي كه مجموع اين دو به اعتبارسنجي منجر
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ها نوشت پي
 بـاو آورد مـيرا حـديث متن اولاز جزييكه استه اطراف آن دسته از كتاب هاي كتاب]1[
.كنديميخودداريتادامه روا بياناز،»الحديث« كلمه
ويجمحمد عمر بازمول؛ التخر الاسانيد،�	و درايجر.ك: التخر تخريج، طرقمطالعهيبرا]2[
يمابـراه محمـد الحديث،يجطرق تخريإليبارشاد الاد يف؛حاتم بن عارف الشر الاسانيد،�	درا

و طـرقيبـن عبـدالقادر بـن عبـدالهاديابو محمد المهد يث،الحديجطرق تخري؛داود الموصل
حميخالش لحديث،ايجتخر يدسعد بن عبداالله آل

و«: اند در تعريف تابع گفته]3[ الحديث الذي يشارك فيه رواتُه رواةَ الحديث الفـرد لفظـاً

؛ 418 يث،علـوم الحـدفي النقد عتر، منهج:ك.ر(»حابيمعني أو معني فقط، مع الاتحاد في الص
). بايد دقـت داشـت كـه در حـديث تـابع، صـحابي آن بـا 141 الحديث، مصطلح يسيرتطحان،

و فرق آن بـا حـديث شـاهد همـين اسـت كـه در شـاهد، استصحابي حديث اصل، مشترك 
و شـمارش صحابي با صحابي حديث اصل مختلـف اسـت؛ لـذا آن را حـديثي جداگانـه تلقـ ي

و معني او معني فقـط، مـع«: اند كرده الحديث الذي يشارك فيه رواتُه رواةَ الحديث الفرد لفظاً

ت418: 1992 يث،علوم الحدفي النقد(ر.ك: عتر، منهج» الاختلاف في الصحابي  يسـير؛ طحان،
)141: 1404 الحديث، مصطلح

.تاس المزيّ عبدالرحمنبن يوسف الحجاج ابو الدين جماليفكتاب، تألينا]4[
بنينجمال الديفكتاب، تألينا]5[ .است يلعيز يوسفابومحمد عبداالله
]6[»لَجفتَلََج صدرِ الْمنَافقِ في تَكُونُ أنََّى كَانتَ فَإنَِّ الحْكْمةَ تخَْـرجُخذُ الحْكْمةَ حتَّى ِرهدص في

ف إلِىَ صواحبهِا صدرِ الْمؤمْنِفتَسَكُنَ  ».ي
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